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یلدا؛ پل زدن به نور از دل تاریکی

 از یلدای فرهنگی تا یلدای رسانه‌ای

شبی برسر سفره خاطرات یلدایی

در دل تاریکی‌هــا، ایــن یلداســت که 
می‌درخشد؛ شبی که آسمان با ستارگانی 
چــون دانه‌های مروارید فرش شــده و 
زمیــن در جشــن ترنم‌های خوشــی و 
امید به استقبال آن می‌شتابد. این شب، 
بلندترین شب سال، بهانه‌ای است برای 
گردهمایی‌های گرم خانواده‌ها و دوستان، و یادآور پیوندهای 
عمیق انســانی که در سایه‌سار سنت‌ها و آداب کهن ایرانی 
شکل می‌گیرد. سفره‌ یلدا با رنگ‌های شاداب و عطر چشمان 
یگانه‌اش، ما را به تماشای معجزه‌های طبیعت دعوت می‌کند. 
هندوانه، با ســرخی دلربایش، نماد گرما و عشــق، و انار، با 
دانه‌های درخشانش، نمایانگر باروری و امید به آینده‌ای پرثمر 
است. همراه با آجیل و میوه‌های خشک، این سفره آینه‌ای از 

تلاش و همبستگی ما در برابر سرما و تاریکی است. شاعران 
بزرگ، چون حافظ و ســعدی، در اشعارشان راز و رمزهای 
شب یلدا را گنجانیده‌اند. در این شب، صفحات کتاب‌هایشان 
را ورق می‌زنیم و زنده‌دلانه به تنهایی و دل‌تنگی‌های زندگی 
فکر می‌کنیم. هر غزل، به مانند شــعله‌ای در دل شب، بر 
افروزنده امید به روزهای روشــن‌تری می‌شــود. شب یلدا، 
فصلی از زندگی اســت که به ما یادآوری می‌کند محبت و 
دوســتی دو روی ســکه حیات‌اند. در این شب طولانی، در 
کنار هم می‌نشینیم، قصه‌های کهن را مرور می‌کنیم و گاه با 
خنده‌ای شیرین، با اشک‌هایی در گوشهچشم، به شوق طلوع 
خورشید صبح فردا، امیدی نو را در دل‌های خود می‌کاریم. در 
این جشن، درسی نهفته است؛ درسی از دوستی و نزدیکی، از 
قدرشناسی و تجربه مشترک. یلدا نه تنها آغاز زمستان، بلکه 

آغاز یک دوره نو از رفاقت‌ها و خوبی‌هاســت. به واقع، شب 
یلدا تکرار چرخه حیات است، فرصتی برای یادآوری عشق و 
نور در دل تاریکی‌ها. این جشــن پل‌های ارتباطی را در بین 
نسل‌ها برقرار می‌کند و فرصتی است برای مردم تا به گفتگو، 
خاطره‌گویی و بالابردن روابط خانوادگی بپردازند. در دنیای 
پرسرعت امروزی، یلدا نمایانگر ضرورت آرامش و همبستگی 
است. شب یلدا فرصتی است برای تجدید خاطرات و ایجاد 
پیوندهای عمیق‌تر. این شب نه تنها بلندترین شب سال، بلکه 
نشانه‌ای از تلاش انسان  برای نزدیکی به یکدیگر و امیدوار 
بودن به فرداهای روشن‌تر است. با وجودی که دنیای امروز 
با چالش‌های زیادی روبرو اســت، شب یلدا به ما یادآوری 
می‌کند که زیبایی‌ها و سنت‌ها همواره می‌توانند ما را به هم 

نزدیک‌تر کنند.

جمعه ۲۳ آذرماه از قطار اصفهان مشهد در 
ایستگاه مشهد امام مهربانی‌ها پیاده شدم و 
برای رفتن به حسینیه اصفهانی‌ها، ماشین 
دربستی را برای کل خانواده کرایه کردم. در 
طول مسیر، راننده پرسشی که کرد درباره 
آب‌وهوای اصفهان بــود و بعد گریزی به 
گرمای مشــهد زد و از آنجا به دوران کودکی خودش رفت و 
گفت: ما که بچه بودیم باید شب چله هندوانه را نصف روز زیر 
کرسی می‌گذاشتیم؛ ولی الان چی؟! هوا، هوای شب عید است! 
البته مشــهد بیست و چهار ساعت بعد چنان سرد شد که فکر 
کنم آقای راننده امســال هم باید دنبال کرسی باشد! خلاصه 
کرسی و هندوانه و شــب چله همنشین قدیمی بوده‌اند. البته 

انار و لبو هم در این مجموعه حضور داشــته‌اند. فال حافظ هم 
برای کســانی که تمام سال نه حافظ را می‌شناسند و نه شیراز 
را، واجب می‌شود. بااین‌وجود، شب‌نشینی چله با همه مختصاتی 
که در رسانه‌ها، امروز تبلیغ و معرفی می‌گردد، عمرش بیشتر به 
خود این رسانه‌ها بر می‌گردد. رسانه‌ها از تکه‌تکه‌های فرهنگ 
عامه که البته ریشه چندهزارســاله دارد، صورت دلخواه خود 
را می‌ســازد. امروز رسانه به ما می‌گویید کدام زمان را چگونه 
گرامی بداریــم! کدام‌یک از ما پای صحبــت مادربزرگ‌ها و 
پدربزرگ‌ها نشسته‌ایم و از آنها پرسیده‌ایم که یلدا چیست؟ شما 
یلدا را چگونه می‌شناختید؟ و چه می‌کردید؟ رسانه، خیلی راحت، 
سبک زندگی ما را شکل می‌دهد و ما بدون آنکه دقت بکنیم 
در این سیل رسانه‌ای، خودمان را قرار می‌دهیم. ای‌کاش یلدا 

به‌جای صورت واحد رسانه‌ای مانند هویت واقعی خودش در هر 
منطقه و هر خانواده‌ای شکل خاص خودش را داشت. ما تنوع 
یک آیین را به‌راحتی ازدست‌داده‌ایم و در چهارچوب مشخص 
رسانه، شب چله خود را نیز سپری می‌کنیم. ایراد این کار این 
است که اگر روزی رسانه دست از نگاه به این مراسم برداشت 
به‌راحتی از میان ما محو می‌شود. رسانه هر گونه دخل و تصرفی 
را مایــل بود انجام می‌دهد و ما به‌عنوان تاریخ فرهنگ، آن را 
پاس می‌داریم. بد نیست امســال پرسش ما از پدربزرگ‌ها و 
مادربزرگ‌ها این باشد که یلدای آنها چه شکلی بوده و با یلدای 
ما چه تفاوتی دارد؟ این یادداشت را برای این نوشتم که حداقل 
در این مورد می‌دانم نگاه زادگاهم تقریباً با یلدای این سال‌های 

رسانه، بسیار تفاوت دارد.

همیشـه  مثـل  مادربـزرگ«،  »خانـه 
سرشـار از گرمای حضـور فرزندان بود؛ 
بـا ایـن تفـاوت که بهانـه ایـن اجتماع 
کهن‌سـال  سـنت  احیـای  شـادمانه، 
یلـدا قلمـداد می‌شـد. یلدایـی که طی 
آیین‌هـا  بـا  تـوأم  دورودراز  روزگاران 
و آدابـی بـوده و همپـای بـا تغییـرات زمانه، دسـتخوش 
تغییراتـی هـم شـده اسـت؛ امـا هرچـه هسـت اصالت و 
هویـت آن همچنان پابرجاسـت. سـفره یلدایـی را نوه‌ها 
معمـول  مطابـق  و  بودنـد  آراسـته  بـا خوش‌سـلیقگی 
»هندوانـه« و »انـار«، از میوه‌هـای شـاخص سـفره یلدا 
بـود. جـای دو نفر چند سـالی اسـت در ایـن خانه پرمهر 
و مهربانـی خالـی اسـت. پدربـزرگ و یکـی از پسـران 
جـوان خانـدان. ایـن یکـی در راه وطـن، شـهید شـده و 
آن یکـی هـم درد فـراق فرزند را نتوانسـت تحمل کند و 
بـه او پیوسـت. حـالا همه اصـل و اسـاس و عمود خیمه 
خانه پدربزرگ، مادربزرگی اسـت که بازمانده نسـل زنان 
بـه  گذشـته  روزگار  سـختی‌های  دوران  سـخت‌کوش 
شـمار می‌رود. او مثل همیشـه با گشـاده‌رویی از فرزندان 
پیش‌آمـده  فرصـت  از  و  می‌کنـد  اسـتقبال  نوه‌هـا  و 
خوشـحالی خـود را ابـراز می‌کنـد. خلأ دو چیـز اما خیلی 
محسـوس اسـت: یکـی کرسـی‌های چوبـی قدیمی که 
محـل گرد هم نشسـتن بـود و خاطره گفتـن و فالگیری 
از دیـوان حافـظ در کنار اطعام و اکرام خانـواده و دیگری 
بـرف سـفیدرنگی کـه چند سـالی اسـت با ما قهـر کرده 
اسـت. هرکسـی با خاطره‌ای شـیرین، لـذت و فرحناکی 
را بـه دل می‌نشـاند. نوه‌هـا از مادربـزرگ خواسـتند بـه 
گذشـته‌های نسـبتاً دور برگردد وزندگی نیم‌قرن گذشـته 
خـود را تـوأم بـا خاطره‌هایـی بازگـو کنـد. آه سـردی از 
نهـان برکشـید و اندک‌اندک اشـک در حلقه چشـمانش 
چنیـن  منتظـر  ماه‌هـا  او  نمی‌شـد  باورمـان  نشسـت. 
لحظه‌هایـی بـود؛ امـا همیشـه کمتـر سـخن می‌گفت و 
بیشـتر گوش شنوایی داشـت. وقتی می‌خواسـت به‌مرور 
خاطـرات حالـش منقلـب شـد. گویـی خاطرات خوشـی 

از آن روزهـا در ذهـن نـدارد؛ امـا وقتـی لـب بـه سـخن 
گشـود بـاور نمی‌کردیم کوله بـاری از حرف‌هـای ناگفته 
را سال‌هاسـت در دل نهـان کـرده باشـد. شـاید مترصـد 
موقعیتـی بـود تـا آنهـا را بازگـو کنـد. ابتـدا از کودکی و 

نوجوانـی و از خانـه پـدری‌اش گفـت.
 از خانه‌های موسوم به همسایه‌داری آن دوران.

 از رنــج فقر و بی امکاناتی و محرومیت‌هایی که حتی 
تصور آن‌هم ناممکن است.

 از چگونگی تأمین آب شرب در آب‌انبارهای قدیمی که 
گاهی بیش از چهل‌پله داشت.

 از شکل و شمایل حوض‌خانه‌ها، حمام‌های و خزینه‌های 
عمومی در دل گرما و سرمای خشک کویر.

  از روزگار قالیبافی روی دار قالی با زمزمه ترانه‌هایی که 
دردهای جسمی را التیام می‌بخشید.

 از تیمارداری بچه‌ها هنگام مریضی و از سختی و تنگی 
معیشت و اینکه فقط سالی یک شب، پلوخوری سهم آنها 

بود.
 از آداب مجالس عروسی و عزا و خوشی‌ها و ناخوشی‌های 

مردم آبادی و همسایگان و اهل خانه.
 و خلاصـه از اینکـه تنهـا »عشـق« و »امیـد« و 
»تـوکل«، رشـته زندگـی آنهـا را بـه آینـده گـره‌زده بود 

و دیگـر هیـچ.
 پرداختـن بـه هریـک از این‌هـا خـود کتابـی مطول 
می‌شـود؛ امـا هـر سـطری از آن کتـاب تجربـه و عبرت 
اسـت. شـاید تصویـر این‌همـه سـختی و رنـج زندگـی 
امـا  نباشـد؛  باورپذیـر  امروزی‌هـا  بـرای  درگذشـته‌ها 
بی‌گمـان این‌همـه امکانـات و اسـباب آسـایش امروزی 
»شـکر«  بـا  تـوأم  »حسـرت«  دیـروز،  نسـل  بـرای 
اسـت؛ حسـرت محرومیـت از آنهـا و شـکر نعمت‌هـا و 
فرصت‌هایـی کـه امـروز در اختیـار اسـت. مادربـزرگ 
قصه‌هایش پایانی نداشـت و تا صبحگاهان می‌توانسـت 
ادامه داشـته باشـد؛ اما مجال بیشـتری نبـود. روایت‌های 
تلخ‌وشـیرین او، خـواب شـبانگاهی را در درازتریـن شـب 

سـال از مـن گرفت و مـرا به پسـتوی خاطراتـی بود که 
مادربـزرگ ناقل آن بود. در همین حـال و احوال، اهمیت 
یلـدا و درایـت ایرانیـان قدیـم در خلـق و ابتـکار جنیـن 
سـنت‌های زیبـا و زندگـی سـاز بیشـتر بـر مـن نمایـان 
شـد و بیشـتر فهمیـدم: شـب یلـدای ایرانی‌هـا، نشـان 
می‌دهـد چقـدر فرهنگ‌عامـه و باورمندی‌هـای ریشـه 
تنیده در رفتارها و اندیشـه‌های ایرانیان غنی و سرشـار از 
حکمـت و معرفـت بوده و چـه اندازه این نـوع اجتماعات 
فرهنـگ  ترویـج  و  قلـوب  تألیـف  در  دورهمی‌هـا،  و 
مهرورزی و همنوع دوسـتی و بازتولید اکسـیر محبت در 
بیـن یکدیگـر به‌ویـژه در خانه‌هـا و خانواده‌ها و نسـل‌ها 
پررنـگ بوده اسـت. »یلدا« نشـانه فهـم و ادراک عمیق 
ایرانیان از عنصر وقت‌شناسـی هم می‌تواند باشـد. سـهم 
مهـم عنصـر زمـان، نزد مـردم بـرای تنظیـم برنامه‌ها و 

تقویـم مناسـبت‌ها و رویدادهـا قابل‌تأمـل اسـت.
 »یلدا« نشـانه خلاقیت ایرانی‌ها در فرصت‌سـازی از 
هـر موقعیـت مکانـی و زمانی بـرای خلـق لحظه‌های با 
هـم بـودن و در کنار هم بـودن و پند دادن و پند پذیرفتن 
و شـکرگزاری‌ها و قدرشناسی‌هاسـت. »یلـدا« رهیافتـی 
لطیـف بـرای تحکیم بنیـان خانواده و تکریـم بزرگ‌ترها 
و تشـخص بخشـیدن به کوچک‌ترهـا و احترام بـه افراد 
کوچـک و بزرگی اسـت که در پناه چتـر مهربانی خانواده 
تجلـی می‌یابـد. یلـدا یعنـی تـذکار و یـادآوری آمادگـی 
بـرای ورود بـه اوج فصـل سـرما و ایسـتادگی در برابـر 
بادهـای تنـد و ویرانگـر زمهریر و امید رسـیدن به فصل 

بهار و موسـم شـکفتن‌ها و شـکوفایی‌ها.

 بـا نزدیک‌شـدن بـه شـب یلدا یـا همان شـب چله، 
ایـن فرصتی اسـت تا به یکـی از زیباتریـن و کهن‌ترین 
برگ‌هـای فرهنـگ و تمـدن ایرانیـان پرداختـه و بـه 
بررسـی آداب‌ورسـوم و معانـی ایـن شـب شـگفت‌انگیز 
بپردازیـم. شـب یلـدا کـه ریشـه‌های آن بـه ۵۰۰ سـال 
پیـش از میالد مسـیح برمی‌گـردد، زمان جشـن‌گرفتن 
بلندترین شـب سـال و آغاز دوباره تولد خورشـید اسـت. 
ایـن مراسـم با زیبایی و سـادگی خـود، نمـادی از اتحاد 

خانـواده و ارتبـاط بـا خویشـاوندان به شـمار می‌رود.
 بـه گـزارش صداوسـیما، شـب یلـدا دو سـال پیش 
بـه طور مشـترک با کشـور افغانسـتان به‌عنـوان میراث 
ناملموس در یونسـکو ثبت جهانی شـده اسـت. این قدم 
مهـم، اهتمـام جهانی بـه حفـظ و ترویـج فرهنگ‌های 
غنـی و متنـوع را نمایـان می‌سـازد. یلـدا واژه‌ای اسـت 
کـه از زبـان سـریانی بـه معنـای تولـد و میلاد مشـتق 

است.  شـده 
خـود،  معـروف  کتـاب  در  بیرونـی  ابوریحـان 
»آثارالباقیـه«، از آن به‌عنـوان میالد اکبـر یـا میالد 
خورشـید یـاد می‌کنـد. شـب چله بـه آخرین شـب پاییز 
آغـاز ورود زمسـتان و شـروع  به‌عنـوان  تعلـق دارد و 
انقالب زمسـتانی، در کنـار چهـل روز سـحر و جـادو، 

می‌شـود.  شـناخته 
در ایـران، آمـدن زمسـتان بـا آداب و رسـومی پـر از 
مراسـم  اسـت.  داسـتان‌های کهـن همـراه  و  زیبایـی 
شب‌نشـینی در شـب یلـدا، یکـی از باعظمت‌تریـن و 
سـرزمین  ایـن  در  متـداول  مراسـم‌های  سـنتی‌ترین 
اسـت. این مراسـم کـه همچنـان در قلـب خانواده‌های 
ایرانی زنده اسـت، به شـکلی نمایشـگر عشق، محبت و 

پیوسـتگی میـان نسـل‌ها اسـت. 
آداب‌ورسـوم ایـن شـب، از دیربـاز تا امـروز به حیات 

خـود ادامـه داده و به‌نوعـی ماندگارتـر نیـز شـده اسـت. 
آداب‌ورسـوم یلدا به نوبه خود از گذشـتگان، مادربزرگ‌ها 
و پدربزرگ‌هـا سینه‌به‌سـینه منتقـل شـده و بـه فرصتی 
بـرای دورهمـی و دست‌بوسـی بزرگ‌ترهـا تبدیل شـده 
اسـت. ایرانیـان باسـتان بـه آتـش به‌عنوان یـک عنصر 
مقـدس نـگاه می‌کردنـد و بـر ایـن اعتقـاد بودنـد کـه 
آتـش مانـع از ورود نیروهـای نحسـی و پلیـدی به خانه 
می‌شـود. ایـن نـگاه بدان معناسـت که برپاکـردن آتش، 
نه‌تنهـا رویـه‌ای بـرای دور هـم جمع‌شـدن بـود؛ بلکـه 
نمـاد محافظـت و نیک‌بختـی نیـز بـه شـمار می‌رفـت. 
این رسـم در حال حاضر در بسـیاری از مناطق سردسـیر 
ایـران، با ترتیب‌دادن کرسـی و نشسـتن دور آن، شـکل 

دیگـری به خـود گرفته اسـت.
 بـر اسـاس نوشـته مرحـوم هاشـم رضـی، یکـی از 
پژوهشـگران ارزنـده کشـور، بـا پرتو آتـش اهریمنان به 
دسـت ایرانیان باسـتان از میان می‌روند، و به نورافشـانی 
آتـش در شـب یلـدا، مـردم دور هـم جمـع می‌شـوند و 
سـفره‌ای مملـو از میوه‌هـای خشـک و تـازه و تنقالت 

را برپـا می‌کننـد.
 ایـن سـفره بـرای ایرانیان مقـدس و باارزش اسـت 
در  بـاروری  و  نعمـت  از  نمـادی  به‌عنـوان  میوه‌هـا  و 
فصـول آینـده، جایگاهی ویـژه دارند. ایل‌هـای مختلف 
و خانواده‌هـای ایرانـی بـا رسـیدن این شـب، عالوه بر 
گردهمایـی، بـه تبـادل هدایـا بـرای تازه‌عروسـان نیـز 

می‌پردازنـد. 
ایـن هدایـای ویـژه شـامل میوه‌هایـی، چـون انـار، 
هندوانـه و شـیرینی می‌شـود کـه بـه خانـه عـروس 
بـرده می‌شـود. بـه طور مشـابه، خانـواده عـروس نیز به 
تازه‌دامـاد خـود هدایایـی تهیـه می‌کننـد که این سـنت 
زیبـا، در شـهرهای مختلف ایران به شـیوه‌های متنوعی 

اجـرا می‌شـود و نمایانگـر غنـای فرهنگـی ایـن کشـور 
اسـت. شـب چلـه یـا شـب یلـدا همـواره به‌عنـوان روز 
ترویـج فرهنگ میهمانی و پیوند عاطفی با خویشـاوندان 
بـرای  خانواده‌هـا  شـب،  ایـن  در  می‌شـود.  شـناخته 
گرامیداشـت یاد عزیزان ازدسـت‌رفته، بـه قیود فرهنگی 

و اعتقـادی خـود پایبنـد می‌ماننـد.
 خواندن دیوان حافظ و شـاهنامه‌خوانی، این مراسـم 
را بـا رنـگ و بویی خاص می‌بخشـد و سـبب گسـترش 
مفاهیـم فرهنگـی و تاریخـی در ذهـن و دل ایرانیـان 
می‌شـود. این ابیـات جاودانه، در این آداب‌ورسـوم، حامل 
پیام‌هـای اخلاقـی و فلسـفی هسـتند کـه همچنـان در 

دنیـای امـروزی ما نقـش ایفـا می‌کنند.
 همچنیـن یلـدا فرصتی اسـت برای انتقـال ارزش‌ها 
و فرهنگ‌هـای غنـی بـه نسـل‌های آینـده. در طـی 
ایـن شـب، خانواده‌هـا بـه یـاد اجـداد خـود، داسـتان‌ها 
و  می‌کننـد  بازگـو  را  شـده  فرامـوش  حکایت‌هـای  و 
سـاعت‌ها بـه تبـادل اندیشـه، تجـارب و آموخته‌هـای 
خـود می‌پردازنـد. این‌گونـه، نه‌تنهـا ادبیـات و فرهنـگ 
سـرزمین خـود را زنـده نگـه می‌دارنـد؛ بلکـه احسـاس 
هویـت و تعلـق بـه فرهنـگ غنـی ایـران را در وجـود 
نسـل جوان‌تـر نهادینـه می‌کننـد؛ بنابراین، یلـدا فراتر از 
یـک جشـن و یـک دقیقه، یـک فرهنگ عمیـق و زنده 
اسـت که در دل تاریخ و هویت ایرانیان ریشـه دوانیده و 
همواره باگذشـت زمان، زنده و پیشـرو باقی‌مانده اسـت. 
این شـب، آکنده از عشـق، یادآوری پیوندهای عاطفی و 
فرهنگی اسـت کـه موجب تقویت و تـداوم آنها در بافت 

اجتماعـی می‌شـود.
 به‌واقـع یلـدا نه‌تنهـا یـک فرصـت بـرای تقسـیم 
شـادی و سنت‌هاسـت، بلکـه یـک مهمانی بـرای پیوند 

عمیق‌تـر بـا دل و خاطـرات مشـترک اسـت.

 وزیـر میراث‌فرهنگـی در دیـدار بـا وزیر آمـوزش، علوم، 
فرهنـگ و ورزش ارمنسـتان بـا تأکیـد بـر تعمیـق روابـط 
فرهنگی گفت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی پژوهش و 

کاوش مشـترک با ارمنسـتان را دارد.
 به گزارش ایمنا، سـیدرضا صالحی‌امیـری در دیدار با ژانا 
آندراسـیان وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنسـتان 
بـا تاکیـد بر تقویت روابط بین ایران و کشـورهای همسـایه، 
اظهـار کـرد: دو کشـور ایـران و ارمنسـتان روابـط دیرینه‌ای 
باهـم دارنـد و بـه همیـن دلیـل امنیت کشـور ارمنسـتان را 
امنیـت خودمـان می‌دانیـم؛ سیاسـت دولـت ایـران توسـعه 
روابـط با ارمنسـتان اسـت. با توجـه اهمیت حـوزه فرهنگ 
و تأثیرگـذاری آن، اگـر روابـط فرهنگی دو کشـور را تعمیق 
دهیـم سـایر حوزه‌هـا نیـز رونـق می‌یابـد. او افـزود: رابطـه 
دو ملـت بـه ۵۰۰ سـال قبل بـاز می‌گـردد و در فرهنگ ما، 
ارمنی‌هـا به‌عنوان ملتی نجیب قلمـداد می‌شـوند؛ در دوران 
دفـاع مقـدس نیـز ارمنی‌هـا حضـور مؤثـری داشـتند. وزیر 
میراث‌فرهنگـی، گردشـگری و صنایع‌دسـتی اضافـه کـرد: 
هیچ دلیلی برای نداشـتن همـکاری با ارمنسـتان نداریم. ما 
در حـوزه میراث‌فرهنگـی علاوه بر ثبت جهانی کلیسـاهای 
ارامنه در شـمال غرب ایران، اکثر کلیسـاهای داخل کشـور 
را ثبـت ملـی و حفاظـت و مرمـت می‌کنیم و ایـن اماکن را 
مقدس می‌شـماریم. یکی از قدیمی‌ترین کلیسـاهای جهان 
در ایـران اسـت و ایـن اماکـن ضمـن حفـظ وجـه تقدس و 
برگـزاری آئین‌هـای مذهبـی در آن‌هـا، به‌عنـوان مقاصـد 
گردشـگری نیز معرفی شـده‌اند. صالحی امیـری در ادامه به 
ارائه پیشنهادهای همکاری بین ایران و ارمنستان پرداخت و 
افـزود: پژوهش و کاوش‌های مشـترک می‌تواند جز فعالیت 
فی‌مابیـن ایـران و ارمنسـتان باشـد؛ وزارت میراث‌فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع‌دسـتی دارای پژوهشـگاه بـوده کـه 
دارای بسـترها و ظرفیت‌هـای خوبی برای همـکاری بوده و 
آمادگـی داریم تا کاوش‌های مشـترک را با ارمنسـتان انجام 

دهیـم. از طرفی برگزاری کارگاه‌های آموزشـی در حوزه‌های 
مختلـف مثـل کاوش و مرمـت، تهیه پرونده‌های مشـترک 
بـرای ثبـت کلیسـاها و نیـز پرونده‌هـای مشـترک در حوزه 
میـراث ناملمـوس می‌تواند باعث ظرفیت‌سـازی بیـن ایران 
و ارمنسـتان باشـد. او یـادآور شـد: در همیـن حال پیشـنهاد 
می‌کنـم نمایشـگاه‌های مشـترک برگـزار کنیـم؛ هم‌اکنون 
شـاهد برگـزاری نمایشـگاه آثـار مـوزه‌ای و تمدنـی ایـران 
در چیـن هسـتیم که بـا اسـتقبال روبه‌رو شـده اسـت. وزیر 
میراث‌فرهنگـی، گردشـگری و صنایع‌دسـتی خاطرنشـان 
کـرد: روابـط ملت‌هـا از طریق نخبگان تقویت می‌شـود؛ لذا 
پیشـنهاد دارم تا در فضاهای مشـترک و مشخص، نخبگان 
بـا یکدیگر گفت‌وگو کنند. من از شـما برای سـفر به تهران 

و عملیاتـی شـدن این پیشـنهادها دعـوت می‌کنم.
ÁÁ آماده همــکاری و تقویت روابط فرهنگی با 

ایران هستیم
 ژانـا آندراسـیان وزیر فرهنگ و ورزش ارمنسـتان نیز در 
ایـن دیـدار بـا قدردانی از مواضـع دولت جمهوری اسالمی 

ایـران از علاقه‌منـدی دولت و مردم ارمنسـتان برای تقویت 
روابـط بـا ایران خبـر داد و گفـت: مواردی را که شـما گفتید 
بـه مـوازات پیشـنهادها و صحبت‌هایـی بـود کـه من قصد 
داشـتم در ایـن نشسـت مطـرح کنم و ایـن به معنـای این 
اسـت که مـا نقاط اشـتراک زیـادی داریـم. او افـزود: روابط 
ایـران و ارمنسـتان قدیمـی اسـت و مـردم دو کشـور با هم 
ارتبـاط خوبـی دارنـد. دولـت ارمنسـتان از مواضـع اصولـی 
جمهـوری اسالمی حمایت می‌کند چرا که همـواره در کنار 
مـا بوده‌انـد و از مـا حمایـت کردنـد. وزیر فرهنـگ و ورزش 
ارمنسـتان یادآور شـد: همچنین به‌عنوان نماینـدگان دولت 
ارمنسـتان از دولت جمهوری اسالمی ایران نسـبت به رفتار 
شایسـته با ارامنه و نیز مرمت کلیسـاها و آثار تاریخی مرتبط 
بـا ارمنی‌ها تشـکر و قدردانی می‌کنیـم. آندراسـیان در ادامه 
با قدردانی از پیشـنهادهای وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری 
و صنایع‌دسـتی کشـورمان یـادآور شـد: بـرای اجـرای تمام 
این پیشـنهادها آمادگـی داریم و علاقه‌مند به توسـعه روابط 

فرهنگـی با ایران هسـتیم.

 یلدا یک دقیقه یا یک شب نیست
  یک فرهنگ است

 ایران آمادگی کاوش مشترک
 با ارمنستان را دارد
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